
در شماره های ابتدایی این ستون به صورت مختصر درباره نحوه و میزان کاهش 
جمعیت ایران در جنگ جهانی اول مطالبی بیان شــد. در چند شماره پایانی این 
مبحث، میزان آمار مرگ و میر در کشور بر اساس مستندات تاریخی بررسی می شود.
جنــگ جهانی اول و قحطی بزرگ ســال های 1917 تــا 1919 )1296 تا 
1298ه.ش( که در نتیجه آن گریبانگیر ملت ایران شد، بزرگ ترین مصیبت تاریخی 
این مملکت و حتی به مراتب خانمان ســوزتر از حمله مغول در قرون وسطی بود. 
بررســی اسناد وزارت امور خارجه آمریکا درباره جمعیت ایران در طول سال های 
1910 تا 1920 نشــان می دهد، حدود 10 تا 13 میلیون نفر از ایرانی ها در طول 
جنگ جهانی اول به دلیل گرسنگی و بیماری جان باختند. گفتنی است، به دلیل 
مرگ و میر ناشــی از قحطی و بیماری در جنگ جهانی اول، چهل ســال طول 
کشــید تا ایران جمعیت ســال 1914 خود را باز یابد. برای مقامات آمریکایی که 
پیش از جنگ جهانی اول در ایران خدمت می کردند، کاملًا روشن بود که روس ها 
و انگلیســی ها تلاش می کنند تا جمعیت ایران را خلاف واقع و کمتر از آنچه بود، 
نشــان دهند. دبلیو. مورگان شوستر، مدیرکل مالیه ایران در این باره نوشته است: 
»آمار بسیار غلطی از جمعیت ایران ارائه شده است؛ به نظر می رسد که به اصطلاح 
سرشماری قدیمی که در حدود 60 سال پیش صورت گرفته، مبنای آمار و ارقام 
اندکی باشــد که در برخی کتاب ها داده شده و عموماً مورد قبول خارجی هاست. 
در واقع، از آن زمان تاکنون هیچ سرشــماری در ایران صورت نگرفته اســت، ولی 
اروپاییانی که با اوضاع ایران آشــنا هســتند، جمعیت این کشور را بین 13 تا 15 

میلیون نفر برآورد می کنند.«
نحوه تلاش مورخان انگلیسی برای ثابت کردن این نکته که جمعیت ایران در 
سال 1910 حدود 10 میلیون نفر بوده است، نشان می دهد که انگلیسی ها حاضرند 
برای تحریف آمار جمعیت ایران تا کجا پیش بروند. جولیان باریر در مقاله ای که در 
ســال 1968 منتشر کرد، برآوردی از جمعیت ایران در سال های 1900 تا 1966 
ارائه داده است. برآورد او برگرفته از یافته های مهدی امانی، استاد جمعیت شناسی 
دانشــگاه تهران است که به روش »پســروی معکوس« محاسبه شده است. او در 

این روش از ارقام تعدیل شده سرشماری سال 1956 )19 میلیون نفر( و نرخ های 
رشد فرضی متفاوت برای دوره های مختلف استفاده می کند. برای نمونه باریر فرض 
می گیرد که نرخ رشد جمعیت در سال های 1900 تا 1919 حدود 75 صدم درصد 
در سال بوده که به قول خودش، از نظر تاریخی و جمعیتی پذیرفتنی است. دلیل 
اصلی او برای اســتفاده از نرخ فوق این است که در کتابچه محرمانه سال 1919 

)در سال پایانی جنگ( وزارت امور خارجه درباره ایران آمده است.

با وجود این، جولیان باریر هیچ اشــاره ای به قحطی بزرگ سال های 1919 
ـ1917 نمی کند. افزون بر این، کاملًا روشــن است که وزارت امور خارجه انگلیس 
در کتابچه ســال 1919 درباره ایران، ســعی کرده است تا قحطی بزرگ 1919 ـ 
1917 را لاپوشانی کند. بنابراین، مسلم است که هیچ اشاره ای به قحطی بزرگ در 
آن نشده باشد، چون اگر شده بود، حتماً در محاسبات باریر در نظر گرفته می شد.
والاس اسمیت موری، کاردار آمریکا معتقد است، این قحطی موجب مرگ یک 
سوم جمعیت ایران شد. حتی مقامات انگلیسی نظیر ژنرال دنسترویل، سرگرد داناهو 
و ژنرال سایکس نیز نوشته اند، این قحطی جان بسیاری از ایرانی ها را گرفت. با وجود 
این، کتابچه محرمانه وزارت خارجه انگلیس آشکارا مطلبی درباره این قحطی ندارد.

دریچه
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آویگدور لیبرمن رئیس حزب »اسرائیل خانه ما« به تازگی از سوی بنیامین نتانیاهو 
به جانشینی »موشه یعلون«، به سمت وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس انتخاب شده است.
»لیبرمن« به محض انتخاب، سیاست جنگی خود مبنی بر اعدام، سرکوب و ترور 
بیش از پیش فلسطینی ها را اعلام و تأکید کرد که : 1ـ پایان دادن به حکومت حماس 
در غزه؛ 2 ـ تصویب قانون اعدام فلسطینی هایی که به صهیونیست ها حمله می کنند؛ 3 
ـ از سرگیری شهرک سازی ها در کرانه باختری و قدس از جمله سیاست های آتی وی در 
تصدی پست وزارت جنگ خواهد بود. »لیبرمن« پیشتر نیز اعلام کرده بود که اگر وزیر 
جنگ شود به اسماعیل هنیه )نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس( تنها 48 ساعت 
فرصت خواهد داد تا اجساد نظامیان صهیونیستی را برگرداند و دو غیرنظامی اسیر دیگر 
به نام های »آوراهام منگستو« و »هاشم السید« را آزاد کند، در غیر این صورت هنیه ترور 
خواهد شد. در اولین واکنش به انتخاب »لیبرمن« و خوشامدگویی به او، کنست)پارلمان( 
رژیم صهیونیستی قانونی را تصویب کرد که از این پس فقط فلسطینی ها در دادگاه های 
رژیم صهیونیستی؛ چه نظامی و چه غیرنظامی محاکمه خواهند شد و صهیونیست ها تحت 
هیچ شرایطی، حتی قتل فلسطینیان نباید محاکمه و مجازات شوند. اما این اقدام نتانیاهو 
در انتخاب لیبرمن به جانشینی »موشه یعلون« واکنش های متعددی در داخل و خارج 
سرزمین های اشغالی به همراه داشت، به نحوی که بسیاری از رسانه ها و مقامات داخلی 
این رژیم آن را یکی دیگر از »اشتباهات بزرگ« نتانیاهو ارزیابی کرده اند.  »یوآف لیمور« 
کارشناس مسائل نظامی روزنامه صهیونیستی »اسرائیل هایوم«  در این باره گفت، انتخاب 
لیبرمن به سمت وزیر جنگ در حالی صورت می گیرد که فرماندهان نظامی صهیونیست 
سعی در جلوگیری از وقوع جنگ جدید و تشدید اوضاع در جبهه غزه را دارند.  زیرا وضعیت 
سیاسی و امنیتی داخل سرزمین های اشغالی با توجه به کشمکش های حزبی از یک سو، 
عملیات های استشهادی فلسطینیان در کرانه باختری و همچنین تهدید حزب الله برای 
عملیات تلافی جویانه پس از ترور بدرالدین، از سوی دیگر مناسب نیست. لذا برای تبیین 
و تحلیل این انتصاب امنیتی در رژیم صهیونیستی ذکر چند نکته مهم ضرورت می یابد.

اول؛ از نگاه ناظران و تحلیلگران منطقه روی کار آمدن »لیبرمن« در مقام وزیر جنگ 
رژیم صهیونیســتی با توجه به افراط گرایی شدید او، تصاعد تنش احتمالی در منطقه با 

توجه به مختصات و مؤلفه های جدید را به دنبال خواهد داشت... شاید برآوردهای منابع 
سیاسی ـ امنیتی صهیونیستی به این سمت وسو رفته باشد که درگیری حزب الله در جبهه 
سوریه بهترین موقعیت را برای اتخاذ سیاستی تهاجمی تر در منطقه فراهم کرده است؛ 

سیاستی که قرار است »لیبرمن« افراطی سکّاندار آن باشد....
دوم؛ حتی طرح استقبال »لیبرمن« از پیشنهاد »السیسی« برای احیای روند سازش 
خاورمیانه نیز موضعی کاملًا تصنعی و فریبکارانه اســت. در حقیقت، رژیم صهیونیستی 
با استقبال از این طرح حتی اگر شوکی مصنوعی نیز به روند موسوم به صلح وارد کند، 

این اقدام تنها برای مشغول کردن جهان عرب به رؤیای صلح و برقراری کشور فلسطینی 
در مرزهای 1967 برای ادامه سیاســت های توســعه طلبانه و ماجراجویی های جدید در 
منطقه است... تجربه ثابت کرده است که هرگاه صهیونیست ها در یک جبهه به مذاکرات 
و ادعای احیای صلح مشــغول باشند، در جبهه دیگر شعله های سرکش جنگ و تجاوز 

آنان به آسمان برمی خیزد. 
نکته سوم و پایانی؛ ایالات متحده آمریکا نیز همواره تلاش کرده اند با دادن امتیاز 
به اشغالگران فلسطین و راهکارهای سیاسی، مانع ایجاد بحرانی دیگر در منطقه شود، اما 

انتصاب جدید نتانیاهو سنگ بزرگی سر راه این طرح ها محسوب می شود.

ابوذر احمدی

به بهانه انتصاب آویگدور لیبرمن به سمت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

یک داعشی اصیل در ماشین جنگی رژیم صهیونیستی

نیم نگاه

»لغو کنسرت«، عبارتی است که در ماه های اخیر به شدت در نزد برخی 
رسانه های خاص، به عبارتی محبوب تبدیل شده است؛ به طوری که مدام 
در تلاش بوده و هستند که این موضوع را در صدر مطالب خود قرار داده و 
با دلیل و بی دلیل به شکل پر رنگی به آن بپردازند! اصرار عجیبی با تلاشی 
پر تکرار که سؤالات متعددی در برابر جامعه قرار داده است، امروز بسیاری 
از ما، در رویارویی با عباراتی از این دست از خود می پرسیم؛ واقعیت ماجرا 
چیست؟ آیا هیچ کنسرت موسیقی در کشور برگزار نمی شود؟ آیا جداًً اوضاع 
و احوال موســیقی در کشور همان سان است که این رسانه ها می نویسند 
و برخی اهالی موسیقی به آن دامن می زنند؟ آیا این ادعا صحت دارد که 
در کشــور نوعی موسیقی ستیزی وجود دارد؟ یا آنکه واقعیت، حکایت از 
روایتــی متفاوت با ایــن ادعاها دارد؟ از این رو در گزارش پیش رو تلاش 

می کنیم تا پاسخ منطبق با واقعیت این پرسش ها را بیابیم. 
در بررسی شرایط موسیقی کشور به منظور یافتن پاسخ دقیق برای 
پرســش هایی که اکنون افکار عمومی با آن روبه رو است، به موضوعات و 
مسائلی برمی خوریم که روایتی کاملاً متفاوت با آنچه در رسانه مذکور مطرح 
می شود را بیان می کند! و نشان می دهد نه تنها در برابر جریان موسیقی 
در ایران، ســد یا مانعی جدی و اساسی وجود ندارد؛ بلکه در حقیقت ما 
شاهد زمینه سازی گسترده به منظور رشد هنر موسیقی در کشور هستیم 
و آمارهای مختلفی نیز وجود دارد که نشان می دهد هنر موسیقی در کشور 
ما حداقل از نظر تعدد آثار تولید شده با رشد فزاینده ای روبه رو بوده است.

حضور متعدد و پر تکرار خوانندگان موسیقی در برنامه مختلف رسانه 
ملی، تولید و پخش برنامه های موسیقی محور در صداوسیمای جمهوری 
اســلامی ایران، برگزاری هر ساله جشنواره موسیقی فجر از سوی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد، اعطای مجوزهای فراوان به منظور انتشــار قطعات و 
آلبوم های موســیقی که تنها در سال 94 شامل بیش از 400 مورد بود، 
فعالیت نزدیک به 500 شرکت و استودیو با مجوز رسمی دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه تولید آثار موسیقی، وجود صدها 
آموزشگاه رسمی موسیقی در سراسر کشور، فعالیت خانه موسیقی ایران 
با بیش از 16هزار عضو و برگزاری کنسرت های متعدد، حتی در شهرهای 
کوچک  نیز بیان کننده واقعیتی متفاوت است از آنچه رسانه هایی مانند، 
دویچه وله آلمان، بخش فارسی رسانه دولتی انگلستان و برخی رسانه های 

داخلی سعی در القای آن دارند.
 برخلاف آنکه این رســانه ها مدام در حال شــکل دهی به این تصور 

هســتند که در کشورمان از فعالیت اهالی 
موســیقی جلوگیری می شــود و درصدد 
ترسیم چهره ای ضد هنری و ضد موسیقی 
از نهادهای مختلف کشــور هستند. ما در 
واقع، شاهد هستیم حتی برخی مسئولان 
و بخش هایی از جامعه بیش از آنچه باید به 

این مسئله توجه دارند. 
یکی دیگر از مواردی که نشان می دهد، 
فعالان فضای موســیقی کشــور به دور از 

فضاســازی های بی جهت، فعالیت خود را گســترش داده اند، آمد و شد 
هنرمندان مطرح جهان به کشور است. در سال های اخیر هنرمندان عرصه 
موسیقی ایران نه تنها به تکرار توانسته اند با برگزاری کنسرت ها در نقاط 
مختلف کشــور، فعالیت های هنری خود را ادامه دهند؛ بلکه تعدادی از 
چهره های سرشناس موســیقی جهان نیز راهی تهران شده و به اجرای 
موسیقی پرداخته اند! اجرای گیتارو از جمله نوازندگان مطرح ژاپن در تالار 
بزرگ وزارت کشــور در سال گذشته و حضور »یارُوسلاو سوییِتسِنی« از 
برجســته ترین نوازندگان کشور چک در تالار رودکی در آینده نزدیک را 

می توان از جمله آنها دانست.

نکتــه دیگری که به وضوح نشــان می دهد این جنجال ها با اهداف 
خاصی صورت می گیرد، آمار تعداد کنســرت های برگزار شده در کشور 
است. براساس اعلام مسئولان دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
تنها در ســال گذشته حدود 1600 مجوز برگزاری کنسرت از سوی این 
دفتر صادر شــده است که حدود 350 میلیارد تومان گردش مالی برای 
هنر موسیقی به همراه داشته است؛ کنسرت هایی که تنها و تنها کمتر از 

سه درصد آنها به دلایل مختلف لغو شده اند! 
با این تفاسیر، پرسشی که مطرح می شود این است که چرا و به چه 
دلیل این رســانه ها فراتر از جریانی که این رســانه ها را اداره می کند، به 
دنبال ایجاد این تصور هستند که چرا به اجرای کنسرت های موسیقی و 

فعالیت هنرمندان این رشته مجوز داده نمی شود؟
از شــواهد و قرائن موجود چنین برمی آید کــه این جریانات چند 
هدف عمده را در این میان پیگیری می کنند؛ از یک سو تلاش می کنند 
با بزرگنمایی و پرهزینه کردن لغو کنســرت ها، مسئولان مرتبط با این 
حوزه را چنان تحت فشــار قرار دهند که آنــان دیگر توان جلوگیری از 
کنســرت هایی را که شــرایط قانونی و عمومی ندارند، نداشته باشند. به 

عبارت دیگر، مسئولی که وظیفه اش جلوگیری از کنسرت  هایی است که 
به دلایل قانونی و موجه نباید برگزار شــود، به دلیل نگرانی از هجمه و 

فضاسازی های رسانه ای، رضایت به برگزاری آن بدهد.
یکی دیگر از اهدافی که از سوی این جریانات دنبال می شود و تنها به 
مسئله موسیقی نیز منحصر نیست، تلاش برای سیاه نمایی از اوضاع کشور 
است و مدت هاست که متأسفانه شاهد هستیم در فضاهای شبه روشنفکری 
و هنری اعم از موسیقی، تئاتر، سینما و... 
افراد و گروه هایــی فعالیت های خود را با 
کمک جریان های خارجی آغاز کرده اند که 
به دنبال القای این مســئله هستند که در 
ایران اجازه هیچ گونه فعالیت داده نمی شود 
و در ایران درک درســتی از مسائل وجود 
ندارد ، جریانی که در عرصه ســینما، هم  
با نام سینمای سفارتخانه ای و جشنواره ای 
شــناخته می شــود، این روزها در پوشش 
جنجال درباره لغو کنسرت های موسیقی در فضای موسیقی بروز و ظهور 

پیدا کرده است.
اما نکته ای که در پایان باید به آن اشــاره کرد این است که، احترام 
به هنر و اجازه فعالیت هنری به معنای آن نیست که اجازه داده شود که 
هــر فردی بتواند به نام فرهنگ و هنر، فعالیت های ضد فرهنگی و مغایر 
با اصول، ارزش ها و هنجارهای جامعه اسلامی را به اجرا درآورد از طرفی 
دیگر نباید بی جهت مانع فعالیت هنرمندان کشور شد و کسانی که بدون 
دلیل این گونه جلســات را به هم می ریزند هم نیز  باید پاسخگوی رفتار 

و عملکرد خود باشند.

نگاهی به فضاسازی های رسانه ای به نام »لغو کنسرت«

هیاهو برای هیچ
گزارش یک

رســانه های آمریکایی هفته گذشته خبر دادند که وزارت دفاع این کشور، از 
کنگره ایالات متحده خواسته است که بودجه درخواستی این وزارتخانه برای اجرای 
برنامه مقابله با ایران را به تصویب برساند! اما این برنامه که وزارت دفاع آمریکا، آن 

را تدوین کرده، چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟
 بررسی اسناد منتشر شده در زمینه بودجه 2017 وزارت دفاع آمریکا نشان 
می  دهد، پای یک برنامه 25 ســال در میان اســت. در این سند 302 صفحه  ای با 
معرفی ایران به منزله یکی از پنج چالش اساسی پیش روی ایالات متحده آمریکا، 
در کنار ابراز نگرانی از روسیه احیا شده و چین در حال ظهور، نوشته شده است: 
ایالات متحده آمریکا باید با نفوذ شــرورانه ایران در خاورمیانه )غرب آسیا( مقابله 
کند! موضوعی که اگرچه برای ایرانیان موضوع تازه ای نیست و شنیدن اخباری از 
این دســت در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به موضوعی عادی تبدیل 
شــده اســت، اما تکرار چنین موضوعاتی و طرح برنامه های ضد ایرانی، آن هم در 
فضای پســابرجام را می توان در کنار بد عهدی ها ، تحریم های جدید، تهدیدها و... 
که در این دوران رخ داده اســت، قرار داد و نشانه دیگری از آن چیزی دانست که 
رهبر معظــم انقلاب، آن را تجربه تاریخی برای ملت ایران عنوان کردند. حضرت 
آیت الله  العظمی خامنه ای در دیدار مســئولان وزارت خارجه با ایشان در این باره 
می  فرمایند: »عده ای این  جور وانمود می کردند که اگر با آمریکایی ها دور میز مذاکره 
بنشــینیم بسیاری از مشکلات حل می شود، البته ما می دانستیم این جور نیست؛ 
اما قضایای یک ســال اخیر برای چندمین بار ایــن واقعیت را اثبات کرد... از این 
ارتباطات نه تنها فایده ای عاید نشــد، بلکه لحن آمریکایی ها تندتر و اهانت آمیزتر 
شد و توقعات طلبکارانه  بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون های عمومی 
بیان کردند و... آمریکایی ها نه تنها دشمنی ها را کم نکردند، بلکه تحریم ها را هم 
افزایش دادند! مذاکرات هســته  ای یــک تجربه  ذی قیمت دیگر برای همه بود که 
متوجه شویم نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی ها، مطلقاً تأثیری در کم 

کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است.« 
تجربه ای که بی شــک آخرین تجربه ملت ایران نیز نخواهد بود؛ ملتی که از 
همان ماه های ابتدایی انقلاب اسلامی تا به امروز با دشمنی نظام سلطه و در رأس 
آن، آمریکا روبه رو بوده، هست و خواهد بود؛ دشمنی که اقداماتی، چون بلوکه شدن 
اموال مردم ایران در آمریکا، تبدیل سفارتخانه این کشور به لانه جاسوسی، حمله 
نظامی به طبس، حمایت های همه جانبه تســلیحاتی و اطلاعاتی به صدام حسین 
در حمله به ایران، پشتیبانی از گروهک های منحرف و تروریستی، ترور دانشمندان 
هسته ای، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران، انهدام سکوی نفتی کشورمان 
در خلیج فارس، دامن زدن به آشوب های سال 1388 در تهران، تحریم های گسترده 

به بهانه برنامه صلح آمیز هســته ای و ده ها نمونه 
دیگر را در کارنامه خود دارد و مذاکرات هسته ای 
و برجام پایانی برای این دشمنی ها نخواهد بود! 
چراکه دشمنی آمریکا با مردم ایران به دلیل 
مســائل این چنینی نیست، بلکه به تعبیر رهبر 
معظم انقلاب اینها تنها بهانه هایی است که دشمن 
در مســیر تقابل با ما پشت آنها پنهان می شود. 
در اصل آنچه آمریکایی ها با آن دشمن  هستند، 
گفتمان انقلاب اسلامی ایران است و همه تلاش 

آنها علیه ایران برای از بین بردن این گفتمان است که زمینه ساز استقلال و عزت 
ایرانیان از یک سو و کوتاه شدن دست استکبار از ایران از سوی دیگر شده است؛ 
همان مقصودی که دشمن در روزهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی از روش های 
گوناگون آن را پی گرفته است. ابتدا خیال می کردند با راهکار ترور و حمله نظامی 
می توانند در مقابل این فرهنگ بایستند و با به شهادت رساندن نیروهای انقلابی 
و تحمیل حمله نظامی مانع از گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی شوند؛ اما نتیجه 
نگرفتند و دفاع مقدس نه تنها سبب ضعف انقلاب ایران نشد، بلکه به رشد و تعالی 
بیشــتر این فرهنگ و نگرش نزد ملت ایران منجر شد. پس از جنگ و با شکست 
این راهبرد، تحریم های اقتصادی و صنعتی را به منظور مقابله با انقلاب اســلامی 

برگزیدند تا به واسطه آن مردم ایران را از ایستادگی و پافشاری بر آرمان های انقلاب 
اســلامی خسته کنند. اما ملت ما تیر دشمن در این میدان را نیز به سنگ زد؛ از 
این رو جبهه استکبار درصدد برآمد تا هدف خود را در سناریوهای دیگری دنبال 

کند که از جمله این راهبردها عبارت است از:
جنگ نرم: تجربه مقاومت و پیروزی هشــت ســاله ملــت ایران برابر جهان 
اســتکبار در دوران دفاع مقدس، دشمن را به این جمع بندی رساند که راه مقابله 
با ایران اســلامی، نه از تقابل نظامی، بلکه تقابل فرهنگی می گذرد. دشمنان ملت 
ایران دریافتند تا زمانی که ارزش های اســلامی در ایران وجود داشــته باشــد ، تا 
زمانی که سبک زندگی ایرانی و اسلامی الگوی زندگی ایرانیان باشد و تا زمانی که 
فرهنگ جهاد و شــهادت میان ایرانیان زنده است، هیچ جنگ و نبردی نمی تواند 
مســیر این ملت بزرگ را تغییر دهد. دشــمنان فهمیدند که در تقابل با جوانان 
مؤمن و انقلابی نمی توانند هیچ پیروزی برای خود متصور باشند، از این رو تلاش 
برای تغییر این فرهنگ را در دســتور کار ویژه خود قرار دادند، مبالغه نیست اگر 
بگوییم موضوع فرهنگ و ســبک زندگی امروز، بزرگ ترین میدان مقابله میان ما 

و جبهه استکبار است.
نفوذ: این راهبرد دشــمن نیز که به ویژه در سال های اخیر مورد تأکید رهبر 

معظم انقلاب بوده است، نتیجه حرکت درست و مقتدرانه ملت ایران در سال های 
پس از انقلاب اســت. دشمن از سخنان و اقدامات مسئولان جمهوری اسلامی به 
این نتیجه رســیده اســت که تا زمانی که تصمیم گیران و تصمیم سازان در ایران 
متدین و انقلابی باشند، راه بر برای تحقق اهداف آنها بسته است. دشمن به ویژه 
در سال های دفاع مقدس به وضوح مشاهده کرد که فرماندهان انقلابی و مسئولان 
متدین چگونه دشمن تا بن دندان مسلح را زمین گیر کرده و به عقب راندند! امروز 
بر اســاس همان تجربه ابتــدا تلاش می کند از 
نیروهای غیر انقلابی برای رسیدن به مسئولیت 
در جمهوری اســلامی حمایت کند و در مرحله 
دوم با تأثیر گذاری بر مراکز تصمیم سازی مانع از 

تصمیم های انقلابی شود.
تخریــب چهره ایران اســلامی در منطقه: 
از جمله نگرانی های دشــمنان انقلاب اسلامی 
از اســتکبار غرب تا تحجر حاضــر در منطقه، 
تأثیر پذیری و الهام بخشــی جمهوری اســلامی 
ایران اســت. ملت های جهان از ســوریه، بحرین، مصر تا لیبی و الجزایر و... وقتی 
مدل جمهوری اسلامی را مشاهده می کنند که در برابر زیاده خواهی های دشمنانش 
ایستاده و به سرعت در حال پیشرفت است، تلاش می کنند با الهام از ملت بزرگ 
ایران پا در این مسیر بگذارند؛ موضوعی که زمینه ساز نفوذ معنوی جمهوری اسلامی 
ایران به ویژه در ده سال اخیر شده است و منافع قدرت های بزرگ و تخت نشینان 
متحجر در منطقه را به شــدت تهدید می کند. بر همین اساس، از سر ناچاری به 
گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی لقب نفوذ شرورانه داده و برنامه های چند ده ساله 
برای مقابله با آن وضع می کنند؛ برنامه هایی که به فضل الهی ســرانجامی مشابه 

تمام توطئه های دیگر آنها پیدا خواهد کرد. ان شاءلله

سیدفخرالدین موسوی

تکاپوی آمریکایی ها برای تصویب طرح جدید مقابله با ایران

برنامه هایی با سرنوشت یکسان
گزارش دو

دشمنان ملت ایران دریافتند تا زمانی که ارزش های اسلامی 
در ایران وجود داشته باشد ، تا زمانی که سبک زندگی ایرانی 
و اسلامی الگوی زندگی ایرانیان باشد و تا زمانی که فرهنگ 

جهاد و شهادت میان ایرانیان زنده است، هیچ جنگ و نبردی 
نمی تواند مسیر این ملت بزرگ را تغییر دهد

براساس اعلام مسئولان دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی تنها در سال گذشته حدود ۱۶۰۰ مجوز برگزاری کنسرت از 

سوی این دفتر صادر شده است که حدود ۳۵۰ میلیارد تومان گردش 
مالی برای هنر موسیقی به همراه داشته است؛ کنسرت هایی که تنها 

و تنها کمتر از سه درصد آنها به دلایل مختلف لغو شده اند! 

منصوره خداوردی


